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یخنامه خوارزمی  سال هشتم –تار   

۱۳۹۹زمستان  -شماره سی و دوم         

                                                                                                                                             

یخ ایران باستان  واکاوی نقش سکاها در تار

لی
ُ
  ١١ افسانه گ

  چکیده

دگان کردند. بسیاری از نویسنهای مختلف تاریخی ایران خودنمایی میدورهای از مردمان ایرانی تبار بودند که در سکاها دسته

کنند. آنان در زمره آخرین قبایل آریایی بودند که پس از های هندواروپایی قلمداد میآنان را از آریایی ها و بسیاری از شاخه

د در شمال آسیای مرکزی و جنوب سیبری مهاجرت اقوام هند و اروپایی در قرن هشتم پیش از میلاد، پس از تشکیل دولت ما

ه های غربی و شرقی بهای قفقاز پراکنده شدند، تنها در منابعامروز و شمال دریای کاسپین و حدود غربی آن تا پشت کوه

و » سکه«های هخامنشیان در نوشته» اسکیته«های هرودوت ، در نوشته»اشکوزای«های مختلفی ازجمله در تورات نام

. سکاپردرایه ۱اند. در سنگ نبشته های هخامنشی از سه گروه از سکاها نام برده شده است:آمده» ساک«دیم جغرافیون ق

سال آنان را زیرسلطه خود بردند؛  ۲۸کردند و . سکاهئومه ورگ که داها به مادها حمله۳ها . سکاتیگره خوده ماساژت۲/داها 

کردند و تصرفاتی تا حدود چین ها زندگی میکه بیشتر در باتلاق هاولی سرانجام هوخشتره آنان را شکست داد. ماساژت

ها را شکست داده و شاه آنان بنام اسکونخا را داشتند و کوروش بزرگ در جنگ با آنان کشته شد. و داریوش توانست آن

وم رانجام مهرداد ددستگیر و تصویر او را در بیستون حک نماید. و در دورۀ اشکانیان فرهاد دوم بدست آنان کشته ولی س

ار برقر» زرنگ«ها را شکست داده و برای همیشه ایران را از تعرض آنان آسوده کند. و درجنوب در شهر اشکانی توانست آن

معروف گردد. در دورۀ ساسانی خبری از هجوم آنان ثبت نشده است. » سیستان«یا » سکستان«شوند و شهر زرنگ به 

ای در ماورای سغد در منطقۀ تاشکند امروزی مستقر بودند. زبان سکاها، زبان سکایی، هسکاهای هوم نوش که به صورت قبیل

های باستانی ایران است. اساس زندگی آنان بیابانگردی بود و تجارتی هم با همسایگان خود از جمله یونان ای از زبانشاخه

سکایی  های بزرگاناین قوم منحصر به مقبره داشتند. و همین خصلت بیابانگردی، منابع تحقیقی در باب احوال و فرهنگ

توان در همسایگان غربی و شرقی خود چون است. هرچند دارای الفبا و سکه نبودند ولی نفوذ عمیق آثار هنری آنان را می

 ها و چین را شاهد بود.یونان، مادها، پارس

  

  سکاها، ایران باستان، مادها، هخامنشیان. های کلیدی:واژه

  

                                                             
  ایران باستان تاریخ ی . دکتر١١

  ۱۸/۱۲/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                       ۰۵/۰۹/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 
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  مقدمه

اند. اکثر هزیستای از مردمان باستانی ایرانی تبار بودند. که در زمان هخامنشیان و پیش از آن در پیرامون ایران میها دستهسکا

 کنند ((در زمرۀ آخرین قبایلهای نژاد هند و اروپایی قلمداد میهای گوناگون سکایی را که از شاخهمورخان براین باورند تیره

هاجرت سایر اقوام هند و اروپایی در پایان قرن هشتم پیش از میلاد، پس از تشکیل دولت ماد از آریایی بودند که پس ازم

های جنوب روسیه) بیرون آمده و در شمال آسیای مرکزی و جنوب سیبری امروز و شمال دریای سرزمین اصلی (جلگه

: ۱۳۶۵وسیع پراکنده شدند). (گروسه،  های پهناور این ناحیههای قفقاز در دشتکاسپین و حدود غربی آن تا پشت کوه

: ۱۳۷۷زیستند. (فرای، ) و در ناحیه واقع در جنوب روسیه امروزی و امتداد باختری آن تا سواحل شمالی دریای سیاه می۳۴

  )۲۶۶:۱۳۵۰کند که سکاها از آسیای میانی آمده بودند. (هرودت،) و هرودوت در کتاب خود اشاره می۷۰-۷۳

  

ین منبع و مهم یخ ایران باستانتر   سند در مورد سکاها و نقش آنان در تار

های مربوط به هدیه آورندگان وخراج آورندگان در تخت جمشید (که های کتیبه بیستون و نیز حجاریالف) یکی حجاری

  )۳۳: ۱۳۹۰اند از یک اسب و دست بندهای طلا به همراه دارند). (وندن برگ، بهترین محصول ایالت خود که عبارت

آمدند که هرودوت لازم دانست یک کتاب ) کتاب تاریخ هرودوت، سکاها در عصر خود چنان عامل مهمی به شمار میب

 کامل از تاریخ بزرگ خود به آنان اختصاص دهد.

های هرودوت مبسوط تر های مورخان یونانی چون هرودوت، استرابون، بقراط، ارسطو و بطلمیوس، ولی نوشتهج) نوشته

 است.

های ههای پهنۀ جغرافیایی این قوم که بر گفتهای باستان شناسی، به ویژه آثار هنری کشف شده از گورستانیج یافتهد) نتا

 نویسندگان و مورخان مهر تأیید می زند.

ۀ های ریچارد فرای به گفتنام این قوم در نزد ملل مختلف دارای الفاظ مختلفی است ولی همگی مشابه هستند. در نوشته

بعضی مورخان نوشته: که ریشه نام سکاها که همان سکا باشد ابتدا روشن نبود ولی این کلمه به معنی مردان است و از ریشه 

ه اند و شاید آن را توتم قبیلگرفته» سگ«بودن است، و یا سکاها را به معنی به مفهوم نیرومند و چیره دست  sak؛ »سک«

) و در بعضی منابع ۷۰-: ۱۳۷۷اند. (فرای، آنان تلقی کنند. و یا سکا را از ریشه ایرانی سک به معنی برو (روان شو) دانسته

اند، از این جهت که شاخصه این قوم، انستهد» کمان«مطمئن تاریخی، واژۀ سکا را مآخوذ از زبان ایرانی باستان به معنای 

اند. یاد شده» اشکوز«های آشوری ) سکاها در زبان و سالنامه۱۲۷: ۱۳۹۱مهارت در کمانداری بوده است. (طاهری، 

) و آنان را با قوم ۱۱۰: ۱۳۷۴اند. (گیرشمن، نامیده Iskuza؛ »اشکوزای«) و در تورات نیز آنان را ۲۰۳: ۲۵۳۷(دیاکونف، 

ای ای نبی از تورات برباشند. و از باب ششم کتاب ارمیاند که از اعقاب یافث بن نوح مییکی دانسته» یأجوج و مأجوج«

ای نبی، « کردند نقل شده:ها در دل مردم روزگار قدیم ایجاد مینشان دادن رعب و ترسی که از سکاها و تاخت و تاز آن

) در ۱۹۵: ۱۳۶۶(مشکور، ». بنیامین از اورشلیم بگریزد. زیرا بلایی از سوی شمال و شکستی عظیم روی خواهد داد...
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باشند که در زبان یونانی به معنی پیاله است و افراد این مردم همیشه های هرودوت موسوم به اسکیت (اسکوت) مینوشته

تث«کاهای اروپا را اند. و هرودوت سپیاله با خود داشته
ُ
ل

ُ
 : ذیل سکا)۱۳۴۵گفتند. (دهخدا، می secolotes؛ »سُک

: ۱۳۹۱(مرادی غ، ». گیمیری«به بابلی  shakgeبه زبان ایلامی شاکقه » سکه«در بین هخامنشیان و به زبان داریوش آنان را 

، مراجعه به سکا) و پارسیان و ۱۳۴۵(ر.ک. دهخدا:  sasمراجعه به کلمه سکاء) و جغرافیون قدیم آنان را ساک یا ساس 

) استرابون نیز اشاره دارد ۳۴: ۱۳۶۵اند. (گروسه، شدهنامیده می saiو در زبان چینی سای » چاکا«و » ساکا«هندیان بنام 

ین خواندند. دیگر مؤلفان نیز از سرزم» سکاسنا«که سکاییان در ارمنستان بهترین زمین ها را تصرف کردند و به نام خویش 

وان تنامیده شده و محل آن را تا حدی به دقت می» شاکاشن«سنا اطلاع دارند و از آن جمله ناحیه مزبور در تألیف ارمنی سکا

 در ناحیه گنجه کنونی، نزدیک نقاطی 
ً
ر) تقریبا

ُ
معلوم کرد. به این معنی که این ناحیه در جنوب مسیر وسطای رودکورا (ک

  )۲۳۳: ۲۵۳۷اها و مادها در گرفت، قارر داشت. (دیاکونف، جنگ میان سک –برحسب نوشته هرودوت  -که

ای از کردستان را پایتخت خود قرار دادند، چنانکه آثاری از نویسد سکاها در زمان اشغال ایران، سقز ناحیهگیرشمن می

در اوستا  ) گرچه۱۱۰: ۱۳۷۴گویند کلمه سقز مشتق اسم سکا است. (ر.ک. گیرشمن، ایشان در آن حوالی پیدا شده و می

های اوستایی مانند پیشدادیان و کیانیان را تحت فشارو از سکاها ذکری نشده ولی از اقوامی آریایی یادشده که همواره دولت

 در داستانتاخت و تاز خود قرار می
ً
هایی که در اوستا از افراسیاب و تورانیان و ارجاسب و غیره آمده اشاره به دادند و غالبا

  )۱۹۵: ۱۳۶۷شد. (مشکور، باقوم سکاها می

ā(=sakāDah١٢ . سَکاپَردرایه / داها ۱های هخامنشی از سه گروه از سکاها نام برده شده است: در سنگ نبشته

paradraya) (سکاهای آن سوی دریا: کریمه و دانوب)  

 ون)(سکاهای تیزخود، سکاهای ماورای سیح sakā Tigraxaudā/ masagetae. سکاتیگره خوده/ ماساژت ها ۲

 )۱۱۷: ۱۳۷۷، سکاهای ماورای جیحون. (ر.ک. فرای؛ sakā haumavargā. سکاهئومه ورگَ ۳

 

  سکاپردرایه

 آن را معادل در کتیبه نقش رستم داریوش نیز از آنان یاد می 
ً
اند یدهاند. و بعضی براین عقخشایارشا دانسته» داهه«کند و اخیرا

) آنان بیابانگردانی بودند که ۱۱۶: ۱۳۸۳اند. (مانوئل کوک، اروپایی شمال دانوب بوده» سکاهای«های که آن ها اسکیت

دادند؛ قومی خونریز و غارتگر که به اه حدود شمالی ایران را مورد تاخت و تاز قرار میهمواره صفحات شرقی اروپا و گ

 به سرزمین
ً
ر قبایل بردند و با غارت و ایجاد ترس بهای همسایه خود یورش میاقتضای زندگی بیابانگردی و کوچ نشینی مرتبا

پیش از میلاد) دومین شاه ماد که  ۶۳۳-۶۵۵ورتیش (گذراندند. فریکجانشین مانند مادها، پارس ها و آشوریان روزگار می

                                                             
 -(دائه» دَها«ها ها یکی از آنایالت رسانده بود بعد از او دوتا ایالت به آنان اضافه نمود که یکی از آن ۲۰. خشایارشا هخامنشی که پدرش داریوش اول ساتراپی ها را به ١٢

 )۱۴۶: ۱۳۸۳باشد. (مانوئل کوک، ») راهزنان«داهه، که به معنی مردان، شاید هم 
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در منابع تاریخی آمده است که به دست  Khchathrithaنیز خشثریته  Phraotes»فراارتس«به گفتۀ هرودوت تحت عنوان 

  کشته شد.  madyes» مادیس«شاه سکاها بنام 

ها) شده و دراین مدت سکاها ان سکاها (سکیتسال مادها به عنوان باج گذار ۲۸پیش از میلاد در تاریخ  ۶۲۵تا  ۶۵۳سال 

) و هوخشتره (کیاکسار) که مدیری ۲۷۳: ۲۵۳۷اند. (دیاکونف،به عنوان متحدان آشور و حاکمان آسیای صغیر به کار آمده

، رقابل و سرداری پیروزمند بود به پادشاهی مادها رسید و شروع به منظم کردن سپاهی از روی نمونه سپاه آشور نمود. (هوا

) او در فکر تدارک حمله به آشور بود که لشکریان عظیم سکایی به ماد سرازیر شدند و شروع به غارت و ایجاد ۳۱: ۱۳۶۳

دهد که هوخشتره ) و چنانکه ارمیای نبی (ع) گواهی می۸۱: ۱۳۵۰هرج و مرج و ناامنی دوباره به مادها زدند. (هرودوت، 

ها و فرماندهان سپاهش را به یک مهمانی فراخواند ود. وی مادیس پادشها اسکیتبه حیله و فریب توانست بر سکاها پیروز ش

ها که بی سردار مانده بودند به رغم ها را با باده مست نمود در حالت مستی به هلاکت رساند. اسکیتو در حالی که همه آن

سال اشغال  ۲۸منهزم شدند و پس از  پیش از میلاد مغلوب و ۶۱۵مقاومت سرسختانه که کرده بودند، سرانجام حدود سال 

ها به دربار شاه ای از آن) و عده۸۱: ۱۳۵۰؛ هرودوت، ۳۱: ۱۳۶۳نواحی شمالی عاقبت از آنجا بیرون رانده شدند. (هوار، 

لیدی پناهنده شده و هوخشتره استرداد آنان را از شاه لیدی خواست که چنین نکرد و زمینه جنگی میان مادها و لیدی ها شد. 

) ولی سپاه وی به یاری سکاییان فرمانگذار، کاربرد کمان را فرا گرفتند و سربازان او به سه دسته از ۱۲۵: ۱۳۸۳خدادادیان، (

  )۱۶۲: ۱۳۶۵سربازان سبکبار، یعنی نیزه داران، کمانداران و سواران تقسیم گردیدند. (کامرون، 

ز میلاد برای پایان بخشیدن به تجاوزات مکرر اسکیت پیش ا ۵۱۳- ۵۱۲های در عهد هخامنشیان، داریوش یکم، در سال

هایی چند در ایلام، کشور بابل روی داده بود، با لشکری عظیم، شامل ها به قلمرو شاهنشاهی او که متعاقب شورش

ها شیوۀ مألوف و موفق همیشگی خود، یعنی ها در حوالی اروپا لشکرکشی کرد. اسکیتسپاهی به سرزمین آن ۰۰۰/۷۰۰

موقت و حمله ناگهانی را برای مواجهه با سیل پایان ناپذیر سپاهیان داریوش در پیش گرفتند. بدین ترتیب، داریوش به  گریز

 هایها روبرو شد، طی مدت دو ماه سپاه ایران در طول دشتجای آنکه با مقاومت این طوایف مواجه شود با عقب نشینی آن

دند و نتیجه ای که مطلوب داریوش بود، بلافاصله حاصل نیامد. این لشکرکشی خلوت و بی پایان به دنبال دشمن سرگردان بو

های گران برای داریوش به بار آورد؛ ولی پس از چندی اهداف آن تحقق یافت چرا که هم اسکیت هرچند در بدو امر خسارت

گندم و چوب یونان تحت نظارت  ها اندیشه تجاوز به مرزهای ایران را در خاطر راه ندادند و هم مراکز تجارتها تا مدت

  )۱۵۶-۱۵۳: ۱۳۶۴ایران درآمد. (زرین کوب، 

  

  هاسکاتیگره خوده/ ماساژت

» ماهیگیر«به معنای  Masagayata» مگستای یا ماسایاگاتا«ای از سکاها هستند که هرودوت آنان را ها قبیلهماساژت

ای ) بنابر بعضی منابع تاریخی، ماساژت، واژه۴۷: ۱۳۶۵ه، اند که نیرومندترین قوم وابسته به سکاها بودند. (گروسنامیده

» سکاهای بزرگ«به معنی سکا است و در مجموع این کلمه مرکب به معنی  sakبه معنی بزرگ و ساک  Masمرکب از ماس 
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ی ها ماهدهد غذای عمده آنگرفته شده که نشان می» ماسی«از » ماهی«) و کلمه فارسی ۳۳۵: ۱۳۸۰است. (دیاکونف، 

  بوده است.

زیستند ناحیه ای میان دو رود آمودریا و سیردریا در شمال خوارزم که آن را در تصرف داشتند. آنان در آسیای مرکزی می

زیستگاه آن در مصب سیردریا قرار داشت که دیگر وجود ندارد. این سرزمین در هزاره اول پیش از میلاد، از این رودها بهره 

ی اراوان بود. این منطقه به سوی شرق، تا چهارصد و پنجاه کیلومتر ادامه داشت و به منطقهگرفت و دارای جمعیت فمی

ها ) بعضی از ماساژت ها در کوه ها و برخی در دشت۲۰۱: ۱۳۸۳رسید که اکنون بیابان یا نیمه بیابان است. (بهزادی، می

کردند. این سرزمین قع در میان باتلاق ها زندگی میهای تشکیل یافته از رودها و گروهی در جزایر واو عده ای در باتلاق

های گشت و به وسیلۀ شاخههای بی شماری تقسیم میگردید که به شاخهبیش از همه به وسیلۀ رودسیر دریا سیراب می

های چهارم و سوم پیش از میلاد، ماساژت ) در سده۱۲۸: ۱۳۹۱شد. (طاهری، دیگر خود وارد دریای دیگری در شمال می

د چین در حدو» تیان شان«های ها سایر طوایف بیابانگرد آسیای مرکزی را مقهور خود کردند و دامنۀ متصرفات خود را تا کوه

  )۲۰۱: ۱۳۸۳گسترش دادند. (بهزادی، 

 یدندجنگها شباهت زیادی داشتند. هم سواره و هم پیاده میها از نظر شیوۀ زندگی و نبرد با دشمنان خود با اسکیتماساژت

 مسلح به تبر زین بودند و تمام اشو به هر دو فن نبرد به خوبی آشنایی داشتند و تیروکمان و نیزه بکار می
ً
یاء و بردند و معمولا

) روابط این شاخه سکایی ۸۷: ۱۳۸۰شد. (دیاکونف؛ ها با طلا مزین میها حتی کلاه و کمربند و حمایل آنابزار جنگی آن

بل تأمل است. برخی از طوایف این تیره سکایی با شاهان این دو سلسله هم پیمان بودند و با هخامنشیان و اشکانیان قا

بردند. رفتند و برخی قبایل دیگر در نبردی پایان ناپذیر براین سلسله ها به سر میمتحدان نیرومندی برایشان به شمار می

نبردهای پادشاهان این سلسله و اقوام ماساژت  بخش مهمی از تاریخ امپراتورهای هخامنشی و اشکانی به شرح تعاملات و

  )۱۲۹: ۱۳۹۱ها اختصاص دارد. (طاهری، 

ها صورت گرفت که در آن سوی دریا آراکسس که پیش از میلاد بر علیه ماساژت ۵۳۰لشکرکشی کوروش بزرگ در سال 

به مردم  های دیگریبروسوس نامکردند. کتزیاس و فقط بسیار فراخ نبود بلکه جزایر بزرگ زیادی در آن بودند زندگی می

دهند، و اظهارنظر شده که این قبیله (داهه) میان دریای استپ نشین و بیابانگردی که کوروش قصد نبرد با آن ها را داشت می

کردند. کردند که کوروش قصد تنبیه آنان را داشت که ایجاد ناامنی میخزر و پایین دست رودخانه جیحون زندگی می

  کرد که پس از درگذشت شوهرش به جای او نشسته بود.اداره و فرماندهی می Tumorosا زنی بنام توموروس ماساژت ها ر

اند کوروش ابتدا با ارسال پیغامی قصد ازدواج با او را داشته ولی توموروس دریافت که کوروش قصد ازدواج با او که نوشته

خواهد سرزمینشان را تصاحب کند. که منجر به تاخت و تاز بین آنان شد. هسته مرکزی لشکریان کوروش را ندارد بلکه می

 کردند، کوروش در این نبرد بهداد و ماساژت ها از سواره نظام خود استفاده میمی در این نبرد را پیاده نظام پارسی تشکیل

پیش از میلاد. ولی شاید داستان کتزیاس در مورد مرگ  ۵۲۹قتل رسید و جسدش در پاسارگاد آورده و به خاک سپردند، 
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مش و در بستر درگذشت. (مانوئل کوروش خیالی و ساختگی باشد چون گزنفون اظهار دارد که کوروش در کمال عمر با آرا

  )۷۴: ۱۳۸۳کوک، 

پیش از میلاد شوش را به قصد لشکرکشی بر ضد سکاها  ۵۱۹در مقابل، دیگر پادشاهان هخامنشی، داریوش اول در سال 

کند، بی آنکه توضیح بیشتری دهد. و این لشکرکشی در قسمت پنجم ترک نمود. او ابتدا به سادگی از سکاها صحبت می

دهد شاه آنان بنام اسکونخا (اسکونکا) دستگیر ولی او را مانند سایر عصیانگران سی در سنگ نبشته بیستون اطلاع میمتن پار

خواند به نظر او پیروزی بر سکاها آن قدر مهم بود چه مرگ کوروش بزرگ را انتقام گرفته بود. و در کتیبه نمی» شاه دروغین«

را حجاری و نحوه پیروزی خود بر او در این کتیبه سخن رانده است. و حتی طوایفی بیستون نیز تصویر سکونخا خود نوک تیز 

کردند امتیازی دهد که در حقیقت این متحدان در دربار او نیز اسلحه حمل میها را جزو ارتش قدرتمند خود قرار میاز آن

به  Apasaka) یکی از این قبایل آپاسکا ۲۰۳: ۱۳۷۹که جز پارس ها فقط مادها و سغدها از آن برخوردار بودند. (هینتس، 

به معنی دارندگان کلاهخود تیز نام داشت. طایفۀ آپاسکا  Tigra khaudaمعنی سکاهای مجاور آب و دیگری تیگرخئودا 

های رودهای بزرگ سیر دریا و آمودریا (قزاقستان امروز) بودند و در نبردهای دریایی سپاهیان داریوش، نقش مجاور کرانه

کردند. و طایفۀ تیگرخئودا هم به تبعیت از طایفه آپاسکا در خدمت ارتش داریوش درآمدند. در تخت ای ایفا میعمده 

 از سایرین متمایز جمشید از آنان تصویرهایی دیده می
ً
شود که این تیرۀ سکایی با به سرداشتن کلاهخودهایی نوک تیز، کاملا

  )۷۲: ۱۳۷۷هستند. (فرای، 

پیش از میلاد و در عهد پادشاهی فرهاد دوم (اشک هفتم) زمانی که با یونانیان و در زمان  ۱۲۸سال  در زمان اشکانیان در

شان را جنگید سکاها را به یاری طلبید ولی آنان وقتی رسیدند که وجودشان ثمری نبخشید و حقوق و جیرهخوس میآنتی

و یونانیان نیز به آنان پیوستند و متحد شدند و سکاها مطالبه کردند که جواب درستی از جانب اشکانیان دریافت ننمودند 

شروع به تجاوز و غارت در حدود مرزهای اشکانیان نمودند و فرهاد دوم که به مقابله با آنان رفته و متحمل شکست سنگینی 

  شده و در جنگ با آنان کشته شد.

ها راه مغرب در پیش گرفتند. و سراسر قلمرو چندی بعد از فرهاد دوم عموی اوبه نام اردوان دوم به تخت نشست که سکا

پیش از  ۱۲۴پارت (اشکانیان) و هیرکانیا را درنوردیدند و پاره ای هم به جنوب شرقی رانده شدند و اردوان در حدود سال 

ال ) سرانجام، پادشاه مقتدر اشکانی مهرداد دوم در س۲۷: ۱۳۵۴میلاد در جنگی با آنان در مشرق پارت کشته شد. (کالج، 

ها معترض ایران نشدند. (اعتمادالسلطنه، پیش از میلاد طی نبردی سهمگین سکاها را چنان شکست داد که تا مدت ۱۲۳

۱۳۷۱ :۴۳۱(  

تان) (سیس» سکستان«برقرار شدند واز این زمان زرنگ (درنگیانا) بنام سکاها به » زرنگ«و سکاها که به جنوب رانده و در 

هایی ها به طرف شرق حرکت کرده کابل را بدست آوردند و سپس به طرف هند رانده قسمتمعروف گردید. علاوه بر آن سکا

معروف است. (دهخدا: ذیل سکاء) در تاریخ » هندوسکایی«از آن تسخیر کردند و دولتی به وجود آمد که در تاریخ به دولت 

میلادی مانند عنوان  ۳۱۲ن تا سال امپراتوری ساسانی خبری از هجوم این قوم ثبت نشده است. ولی عنوان شاه سکستا
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واحدی برای فرمانروایان ساسانی در مشرق ایران باقی ماند از جمله بهرام سوم ساسانی که ملقب به سکانشاه شاه سکاها 

های ماساژت ها به سمت نواحی ماورای سیردریا در حوالی ) مسیر جابه جایی دیگر از تیره۲۴۱: ۱۳۶۶بود. (مشکور، 

وارد سرزمین کاشغر شده؛ از آنجا سراسر ترکستان را به » تیان شان«های ست. تیره اخیر پس از گذشتن از کوهفرغانه بوده ا

 در آن
ً
ها مضمحل تصرف درآوردند و با همسایه شدن با چینیان و ترکان آسیای مرکزی بتدریج با ایشان درآمیختند و نهایتا

  )۱۲۹: ۱۳۹۱شدند. (طاهری، 

بسیاری از طوایف سکایی که به فلات ایران روی آوردند و با برخی طوایف ایرانی همچون ماد و پارس سکاهئومه ورگَ 

بود. » هومه ساز«یا ١ ۲نوشنده هوم » هومه نوش«ها درآمیختند. که یکی از آنان هئوم ورگَ یا سکاهای همسایه شده و با آن

) این تیره سکایی که به ۳۴۳: ۱۳۸۳دند. (ر.ک.کوک،کرهوم نوشابه مقدس سکرآوری که پیش تر مهرپرستان مصرف می

: ۱۳۷۹اند. (هینتس، صورت قبیله ای در ماورای سغد یعنی در ماورای رود سیردریا امروزی در منطقه تاشکند مستقر بوده

ده یهای هرودوت سکاهای کف بر لب نامهای هخامنشی سکاهئومه ورگا و ملقب به کیفورازهوم و در نوشته) که کتیبه۲۰۳

  شدند.می

  

  زبان سکایی

کردند، که در دورۀ ایران باستان شود، تکلم میهای ایرانی که زبان سکایی نامیده میهای زبانسکاییان به یکی از شاخه

) خوشبختانه اسناد معتبری ۱۴: ۱۳۸۰. اوستایی. (ابوالقاسمی، ۴. فارسی باستان، ۳. سکایی، ۲. مادی، ۱عبارت بودند از:

اقوام سکایی به چندین گویش «دهد: ط قوم سکایی بدست آمده که اطلاعات مهمی دربارۀ این قوم به دست میاز زبان و خ

فتند. (دهخدا، گکردند. زیرا سکاییان غربی با آخرین سکاییان شرقی به توسط مترجم سخن میو لهجه مرتبط به هم تکلم می

  : مراجعه به کلمه سکاء)۱۳۴۵

(ترکستان چین) در آغاز سدۀ بیستم میلادی، زبان ایرانی شرقی مجزایی را شناساند که پیش تر  آثار کشف شده از سین کیان

رانیان مشهور های مختلفی از ایهای منابع باستانی (فارسی باستان، یونانی، و چینی) گروهناشناخته بود. از آنجا که بر نوشته

  که این زبان، ممکن است زبان سکایی بوده باشد. زیستند، بنابراین پذیرفته شدهدر شرق سغد می» سکایی«به 

های شمال غربی هند از دورۀ سکاها تأیید براین مدعاست. آثار مربوط به زبان های مشخص سکایی در کتیبهوجود واژه

دهند. ) به دست می٢سکایی از ترکستان چین، شواهدی از دو گویش مجزا، یکی شمال غربی (تمشقی) و دیگری (ختنی

                                                             
) و داریوش که ۸۵: ۱۳۷۹شده است. (هینتس، اکنون ناشناخته است گرفته می ایرانی است. که از الیاف گیاهی که -. هوم یا هائوما (سوما) نام یک نوشابه مقدس هندی١

ده رسد، و این با عقیداند؛ بنابراین مرز سیحون محل مناسب تری به نظر میکند و آنان را در آن سوی سغدیانا میورگا یاد میکه در کتیبه خود ازسکاهای هوم نوش، هئومه

یچ مطابقت دارد که کلمه ((هائوم  نامیده شده» تورا«لقب همان قومی است که در اوستا  -کندفروشنده هائومای معنی می«اوارگا)) که از آن لحاظ ریشه شناسی گرشیو

 ها): بخش یادداشت۱۳۸۳است. (مانوئل کوک، 

ار مکتوب وجود دارد، یعنی تا اندکی پیش از حمله . در سرزمین ختن، که مرکز آن در نزدیکی شهر ختن امروزی، یعنی هوتی ین چینی، بوده و دست کم تا روزگاری که آث٢

یش سکایی موسوم به ختنی تکلم میحمله مسلمانان به ختن فرماندهی یوسف قادرخان در سال شد. این زبان از آن رو ختنی خوانده های نخست سده یازدهم میلادی گو

های مشابهی از نامیده شده است. صورت hvatanaو نیز از آن در خود این اسناد به نام  شد که در سرزمین ختن که بسیاری از اسناد موجود به این زبان در آن یافت شده
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ها ترجمه آثار بودایی های هفتم تا دهم میلادی و بخش عمدۀ آن) تاریخ این متون میان قرن۳۱۹: ۱۳۹۰، (اشمیت

) ولی تعدادی لغات سکایی که اغلب اسم خاص هستند و در ۳۶۵: ۱۳۷۶سنسکریت (به شعر و نثر) است. (تفضلی، 

بازو، چرم، تند، سریع و عدد هفت. (ابوالقاسمی،  اند از: اسب، آذر،روند به جا مانده که عبارتزبان فارسی هم بکار می

، »سوگند«و » فرط کامیابی«، »صلح«) به معنی xsart(خسرت aexsarو اخسر  ard) و کلماتی مثل فرن، آرد ۱۴: ۱۳۸۰

 باشد.ها میتاکنون نیز در میان آسیا محفوظ مانده است میراث اسکیت» پیروزی«، »دلیری«و » نیرو«و » نیروی سحرآمیز«

م) نویسندۀ کتاب  ۱۸۹۹-۱۹۹۶( (Harold walter Bailey)) محققانی چون هارولدوالتر بیلی ۳۴۵: ۲۵۳۷(دیاکونف: 

م) صاحب  ۱۹۳۷-۲۰۰۱( (Roland Eric Emmerick)و رونالد اریک امریک » فرهنگ سکاها در ختن ایران باستان«

  )۱۳۲: ۱۳۹۱اند. (طاهری، ه کردههای متعددی در این باب ارائکتاب مطالعات دستورزبان سکا پژوهش

  

  خصوصیات فردی و نوع پوشش ولوازم زندگی سکاها

سکاها در اوج قدرت خود مردمی موفق و کامکار بودند و قسمت اعظم ثروت خود را از تجارت به ویژه از تجارت با یونان 

 بیابانگرد بودند، ولی زندگی چو۱۰۷: ۱۳۸۳آوردند. (بهزادی، به دست می
ً
پانی آنان تا اندازه ای وابسته به وجود ) اساسا

  )۱۴: ۱۳۸۸جوامع کشاورزی بود. (رایس، 

  بردند.گرفتند و پسران اغلب همسران پدران خود (به استثنای مادرشان) را به ارث میسکاها زنان متعدد می

شب  -تاختنداین سو و آن سو میکه پیوسته سواره  –های سرپوشیده سکاها به منزله خانه دائمی آن ها بود، ولی مردان ارابه

 به خوشی می
ً
ربه و تنبل گذشت آن ها فهنگام برای اقامت در آن بازمی گشتند. به طور کلی زندگی روزانۀ افراد سکایی نسبتا

بستند کردند. و با نوشیدن از یک ظرف، پیمان برادری یا محبت میو بذله گو بودند. و در شکمبارگی و باده نوشی افراط می

  )۱۰۷: ۱۳۹۱پرداختند. (بهزادی، با خواندن و رقصیدن همراه طبل و سازهای زهی شبیه عود، به تفریح میو 

به نوشته هرودوت، اعتقاد قوم اسکیت براین بوده که از تمام ملل بهترند و نژاد برتری دارند؛ لذا از دشمنان خود بی نهایت 

آشامیدند و یا پوست آن را که بیشتر پوست بازوی راست ن او را میکشتند خومتنفر بودند و اغلب زمانی که دشمنی را می

های گشاد و نیم تنه ) سکاها لباس۲۶۹: ۱۳۵۰کردند. (هرودوت، بود را کنده و از آن برای تیرهای خود غلاف درست می

های خود را با تزیینات ) آنان لباس۳۴: ۱۳۶۵کردند. (گروسه: های مادی ها و پارس ها برتن میو شلوار گشاد همانند لباس

توانستند کارهای تکه دوزی را با چنان ظرافت و مهارتی انجام دهند که آراستند و به این کار علاقۀ بسیار داشتند و میشاد می

 های آنان با چنانبردند و در واقع پوست ها و چرمترین قلابدوزی ها باشد. آن ها اغلب پوست و چرم به کار میشبیه کامل

  شد که در نقاط دوردست هم خریدار داشت. پرسودترین بازارهای پوست در آشور، بلخ ویونان بود.تی عمل آورده میمهار

                                                             
. و تمشقی اهمیت بی اندازه ای برای ارزیابی درست آثار ختنی دارد، چرا که گویش ywonykسغدی  hvadanaشود؛ تمشقی های نزدیک آن نیز یافت میاین نام در زبان

 ).۳۱۹: ۱۳۹۰(اشمیت،  سکایی کهن تری نسبت به ختنی است
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) لباس ۶۴: ۱۳۸۸یافت شده و از جنس بسیار عالی است. (رایس،  Pazirik ١و نمونه پوست و چرمی که در پازیریک

های کهن، پولک از مفرغ پوشیدند. در نمونهزینت بود می های فلزی و آراسته بهجنگجویان هم نوعی پیراهن که از پولک

 استفاده بود ولی بعدها آهن ترجیح داده شد. کلاهخود نیز به همان شیوه پیراهن می
ً
ساختند و حتی زره ساق پا نیز بعدا

بردند که لذت می) آنان عشق واقعی به زینت آلات داشتند و از آرایش خویش به همان اندازه ۱۱۵: ۱۳۹۱نمودند. (بهزادی،

 کوچک که اعضای مهم خانواده از تزیین اسبان و اشیا خود. و آینه در هر خانواده سکایی بسیار ضروری بود، آینه
ً
های نسبتا

 از پوشش سر، گردنبند، کمربند، دستبند، گوشواره، انگشتری استفاده می
ً
کردند. بیشتر هر یک آینه ای با خود داشتند. معمولا

) اسب، ۷۸: ۱۳۸۸ر شکار و جنگ بود و آن هم مرهون استعداد عالی آنان در به کاربردن اسب است. (رایس، مهارت آنان د

) ۳۴: ۱۳۶۵ها بود. (گروسه، دانستند. کمان و اسلحه منتخب و سلاح برگزیده آنرا یک رفیق همیشگی و همسفر دائمی می

خستین اقوام آسیای مرکزی بودند که اسب سواری را فرا گرفتند. دانند، ولی نها را نخستین قومی که اسب را رام کرد نمیآن

  ) ۷۳: ۱۳۸۸(رایس، 

 اوقات بیشتری را به آراستن زین و یراق تجهیزات آنان ساعاتی متمادی را صرف تربیت اسبان خود می
ً
کردند ولی احتمالا

خته بردند بیشترشان از طلا سابه کار میهایی که برای اسبانی خود دادند. و بیشتر زینجنگی و شکار آن ها اختصاص می

) همه تزیینات اسبابی که تاکنون یافت شده است اهمیت زیادی را که سکاها به آرایش اسبان ۱۱۵: ۱۳۹۱شده بود. (بهزادی، 

دادند که شکار خود ها در کمند انداختن مهارت خاصی داشتند ولی ترجیح میسازد. همچنین آندادند، آشکار میخود می

  )۸۱: ۱۳۸۸ا تعقیب کنند و آن را با تیر از پای درآورند. (رایس، ر

  بیشتر لوازم و اثاث خانگی آنان عبارت بودند از

پختند، مانند زین و برگ اسباهیشان، این دیگ ها از مشخصات سکایی به های مفرغینی، که در آن سکاها گوشت میدیگ

 های سفالینهای فلزی و کوزهها، کاسهپیاله -ظروف آبخوری (رایتون) آید. علاوه بر آن دارای ظروف دیگر همچونشمار می

 -) و میزهای که بسیار استادانه و ماهرانه بودند۱۹۸: ۱۳۶۷هایی که از نقره ساخته بودند. (ر.ک. مشکور، و جام ها و گلدان

 به اص میکردند و با تکه دوزی های خهای که با موی گوزن پر میتشک و متکا به شکل و اندازه
ً
آراستند. از نمد معمولا

) نشان دادن هیأت ظاهری سکاها دشوارتر از درک ۱۵۳: ۱۳۸۸بردند. (رایس، عنوان ملافه و پتو و خز و چرم نیز بکار می

و قد آنان به پنج  انددهد که رؤسای قبیله بیشتر بالابلند بودهشیوۀ تفکر آنان است. شواهد انسان شناسی پازیریک نشان می

رسیده است احتمال دارد که مردان قبیله دوست داشتن که رهبرشان قوی هیکل باشد. قد عمومی ممکن ا و هشت اینچ میپ

  )۱۰۹: ۱۳۹۱اند. (بهزادی، است به مراتب کمتر بوده باشد، زیرا در آثار هنری، پهن و چاق و خپل نشان داده شده

  

  

                                                             
و کاتاندا به دست آمده که در آن جا، اشیای بسیاری از جنس نمد،  shibe، شیبه Tueket. پازیریک ناحیه ای در آلتایی است که در آن گورهای سکاها در ناحیه توکت ١

لات و جامه پنجم پیش  یباط آلتایی با سرزمین چین است که قالی مربوط به سدههای یافت شده است. منسوجات یافت شده در پازیریک، مؤید ارتپشم و ابریشم، زینت آ

 )۲۶۱ها، : بخش یادداشت۱۳۹۱ی آرمیتاژ قرار دارد گواهی براین مطلب است. (بهزادی، از میلاد که اکنون در موزه
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  باورهای دینی

الهۀ بزرگ که مظهر  (tabity- vestaترین مراسم دینی را دربارۀ تابیتی وستا (بزرگ پرستیدند وسکاها عناصر طبیعت را می

داشتند. به گفتۀ مورخان یونان باستان همچون استرابون؛ که پرستش او بویژه در سواحل آتش و شاید جانوران بود، برپا می

نیمه زن، نیمه مار و گاهی ایستاده و یا نشسته قفقاز متداول بوده است. در آثار هنری سکایی، او را گاهی بصورت موجودی 

: ۱۳۸۸دادند. (ر.ک. رایس، در میان حیوانات مقدس خود؛ یعنی کلاغ و سگ و یا در حال گفتگو با رییس قبیله، نشان می

کردند وبرای هر یک مظاهر طبیعت معتقد به خدایی ) سکاهای غربی یعنی (اسکیت ها) خدایان متعدد را ستایش می۹۳

(ایزد زمین)، Api(ایزد آتش)، tabiti(ایزد آسمان)،  Papaiosاند: گانه بودند. نام ایزدان سکایی را چنین نقل کردهجدا

Goitosyros ،(ایزد خورشید)Artimpasa ،(ایزد باروری)Thagimasadas (ایزد رودها)، که ریشه ایرانی بیش تر این نام

  )۲۳۱-۲۲۹: ۱۳۷۷ها شناسایی شده است. (ویدنگرن، 

سکاها عادت نداشتند که برای خدایانشان معبد بسازند و قربانی کنند و قربانی کردن بعضی حیوانات از جمله خوک در 

های خود، به گورهای مردگانشان احترام فراوان ) و به جای پرستش و زیارتگاه۱۹۷: ۱۳۶۷مذهب آنان جایز نبود. (مشکور، 

  )۹۴: ۱۳۸۸گذاشتند. (رایس، می

  

  نگریجادو و افسو 

سکاها مانند همه اقوام بدوی، بی نهایت خرافاتی بودند و به سحر و جادوگری و تأثیر تعویذ و طلسم اعتقاد داشتند. غیبگویان 

ن بعضی ترین جادوگران سکایی از میاکردند. محترمهایی از ترکه یا الیاف درختان، آینده را پیشگویی میها، به وسیلۀ دستهآن

)دبه گفته هرودوت، غیبگویان که در خدمت پادشاه بودند اگر ۱۱۱: ۱۳۹۱رمی خاستند. (بهزادی، های مخصوص بخانواده

اند به آتش پیوست، او را به اتفاق همه افراد خانواده بر ارابه ای که پر از چوب کردهها به تحقق نمیپیشگویی یکی که از آن

  )۲۷۰-۲۷۱: ۱۳۵۰کشیدند. (هرودوت، می

  

  مردگانمراسم خاکسپاری 

گذاشتند تر اشاره شد سکاها چون معابدی برای پرستش نداشتند به گورهای مردگان خود احترام فراوان میبا توجه که پیش

گرفت. به گفته هرودوت: در مراسم و برای همین مراسم خاکسپاری در بین آنان بسیار پرهزینه و باشکوه خاص انجام می

توفی را کردند و نخست شکم مابتدا قبری چهارضلعی که بسیار وسیع بود را آماده میخاکسپاری پادشاه رسم بر این بود که 

ندر) پرمی
ُ
کردند بعد شکم را دوخته و جسد او را مومیایی نموده و بر ارابه ای شکافته و خالی و با گیاهان خوشبو از جمله (ک

رسید افراد آنجا هرکدام تکه ای از گوش خود را گرداندند. و جسد به هر نقطه ای که میقرار داده در همه جای کشور می

کردند. و آنگاه به مقبره ای که از قبل آماده شده بود به همراه او زنان غیرعقدی، بریدند و در بازوی خود خراشی ایجاد میمی

شدند. ده میپیشخدمتان و آشپز و ساقی و اسب و جواهرات شخصی او که همواره مورداستفاده قرارمی گرفتند به خاک سپر
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و در نخستین سالگرد پادشاه متوفی، مرسوم بوده اسبان و پنجاه تن ازنگهبانان او را، مانند مستخدمانش که از سکاهای آزاد 

کردند براسبان بی جان بطرز خاصی در گرداگرد قبر قرار داده به بودند، را کشته و بعد از خالی کردن شکم که با کاه پر می

  )۲۷۳-۲۷۲: ۱۳۵۰دند. (هرودوت: کرهمان حال رها می

  

  هنر سکایی

اشیای بازمانده از سکاها، نظر باستان شناسان را به خود جلب کرده است و این امر به سبب مهارتی است که در ساختن آن 

ها به کار رفته و تا اندازه ای به جهت سبک بسیار ویژه تجسم جانوری است که بدان وسیله، بخش اعظم اشیای مزبور با 

ندگی آن ها دهد، زیبایی و فریبتصاویر تزیین شده است. این تصاویر، نوعی شیفتگی نسبت به جهان حیوانات را نشان می

  در هنر تأثیر فراوانی در قسمت اعظم اروپا برجای نهاد.

ش زندگی وباعث تأسف بسیار است که سکاها الفبا یا سکه نداشتند، و تنوع شگفت انگیز اشیای به دست آمده حاکی از ر 

ها با بیشتر مربوط به منابع دست دوم است. های ما دربارۀ آنبسیارپیچیده و استعداد آن ها در طراحی است و دانستنی

  )۱۱۷: ۱۳۹۱ها حاصل شده است. (بهزادی، اطلاعات دست اول ما محدود به نتایجی است که از نبش قبر آن

ز گله و رفت که افراد طایفه اها به شمار مینی بود که تکیه گاه اقتصاد آنزندگی این جوامع گله دار چنان وابسته به چارپایا

ها زمینه هنری آن ها را فراهم ی آنآوردند. این اطلاع و علاقهرمه بیش از حد درک ما، در این روزگار اطلاعاتی به دست می

-۱۶۷: ۱۳۸۸های جانوری بود. (رایس، قشآورد و ایشان را بر آن داشت تا هنری را تکامل بخشند که بیشتر وابسته به ن

هایی که در مصر و شرق باستان از هزاره چهارم به اند، در هنر و تمدن) بیشتر جانورانی که در هنر سکایی ظاهر شده۱۶۸

) آثار فلزی سکایی نیز تأثیرات مشخص تکامل از تراش چوب ۱۱۸: ۱۳۹۱بعد تکامل یافت، سهمی به سزا داشت. (بهزادی، 

خوان را با خود دارد، و بعضی از پژوهشگران اصل آن را در شمال دشت اوراسیایی، در میان تراش کاران اسکیمویی و است

 سواحل دریای سفید و دریای برنگ، جستجو کرده
ً
اند. در آن صورت، نخستین تراش کاری تجربی اهالی شمالی قطعا

ه هایی استادانه با سبکی خاص باقی ماندست. سپس به صورتمرحله ای طولانی از تکامل را در سیبری و قفقاز طی کرده ا

  ) ۱۷۴: ۱۳۸۸توان دید. (رایس،های سکایی میکه نمونه آن در لگام و گونه بندی

، و تا شدترین ویژگی منحصر به فرد هنر سکایی، گوزن است که در آغاز میان طوایف سیبری مورد پرستش واقع میمهم

رود که اعتقاد مربوط به انتقال روح مذهبی کهن خود را از دست داده بود ولی احتمال میزمان سکاها بخش اعظم اهمیت 

متوفا به جهان دیگر توسط گوزن، هنوز به طور کلی در اوراسیا در سراسر هزارۀ اول متداول بوده است. این موضوع شاید 

های گوزن که با طلا ) و بیشتر مجسمه۱۱۹: ۱۳۹۱دلیل وجود گوزن بر روی اشیای مربوط به تدفین باشد. (ر.ک.بهزادی،

های ماهی ) تندیس۴۶: ۱۳۶۵دهد. (گروسه، ها که ظرافت خاصی را نشان میهای مارپیچی آنساخته شده است با شاخه

 متداول بوده است، هرچند در سیبری بیش از سکایی رواج داشته است. در خاورمیانه، ماهی ها دارای 
ً
در هنر سکایی نسبتا

  اند.مذهبی خاص بود. و درهنر سکایی نشان دهنده دوران کهناهمیت 
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) مناظر ۱۸۳: ۱۳۸۸های رنگارنگ، که شاید سکاها این فن ظریف را از ایرانیان آموخته باشند. (رایس، و استفاده از سنگ

 دهد کهمیاند جانورانی را نشان جنگی خالکوبی شده بر روی بدن اجسادی که در گورهایی که در پازیریک کشف شده

 غیرمستحملی دارند که با حقیقت وفق نمیغیرواقعی هستند و ویژگی
ً
دهد. ولی به همان اندازه حقیقی به نظر های کاملا

) و این خالکوبی ها بی نهایت پیچیده را بر روی بازوان ۱۲۱: ۱۳۹۱رسد که مناظر مربوط به جانوران واقعی. (بهزادی، می

های استثنایی و بسیار جالب توجه جنگ که بر روی پرده ) منظره۱۲۹: ۱۳۸۸ادند. (رایس، دو قفسه سینه و پشت انجام می

دهند که با نمد رنگین تکه دوزی شده آویختند، این نقش ها منظره نبردی را نشان میکردند و بر روی دیوار میای طرح می

) در واقع چیزی شبیه به پرده خوانی ها و نقالی ها ۱۲۱: ۱۳۹۱اند. (بهزادی،و جنگاوران بر روی زمینه سفید قرار داده شده

های سنتی سراسر ایران به صورت ی فردوسی اشاره شده آن را در بیشتر قهوه خانهکه برگرفته از نبردهایی که در شاهنامه

کستن رت بود از شآوردند. که نمونه بارز آن نبرد رستم و سهراب بود. و بیشتر این تصاویر و مناظر عبانمایش به اجرا در می

وخرد کردن اعضا بدن جانوران، تن اسب یا تن گوزن و آهو که زیر چنگال حیوانات درنده مانند خرس یا سگ یا یوز قرار 

  )۴۶: ۱۳۶۵دارد. (گروسه، 

های کنده کاری روی استخوان، سبک بومی را شاید روشن تر از فلزکاری نشان دهد. و سکاها علاقه داشتند که کنده کاری

کردند، آثاری به وجود بی خود را با طلا چکش خورده یا ورقه سُربی بپوشانند، ولی هنگامی که فقط با چوب کار میچو

  )۱۹۵: ۱۳۸۸رفت. (رایس: آورند که شاهکاری واقعی به شمار میمی

  

  هاتأثیرات متقابل آثار هنری سکاها با مادها و پارس

 کارهای هنری هخامنشی برای سکاها بی
ً
اند. ظروف غذاخوری و تخت ها و تخت ش از دیگران مورد توجه بودهطبیعتا

شد مطلوب طبع سرکردگان آزمند و های روکش دار که برای سرداران و افسران سپاه ایران در هنگام نبرد ساخته میخواب

  اند.ی سکایی بودهپرمدعای اقوام کوچ کننده

اند و در هر صورت سکاها نه تنها رابطۀ نزدیکی با ایرانیان برقرار کرده شدههای سکایی اغلب بطور مجللی تزیین میقبرستان

بودند بلکه قسمت عمدۀ طلای موردنیاز ایران را از معادن طلای خود که در ناحیه جبال اورال قرار داشت تهیه نموده و 

بک خالص هخامنشی را دارند مثل اند. تعداد بسیاری از اشیاء کار هخامنشی که از قبور سکاها به دست آمده ستحویل داده

تعدادی گوشواره و زینت آلات دیگر که ساخته هنرمندان هخامنشی بوده بدست آمده  kul obaجام شاخی در کل اوبا 

های رنگارنگ که درعصر هخامنشی به صورت باشکوه و افراط آمیزی رواج ) استفاده از سنگ۱۴۸: ۱۳۸۴است. (کالیکان، 

ای ایرانی که مربوط به قرن پنجم ه) و کشف قالیچه۱۲۰: ۱۳۹۱داشته سکاها این فن را از آنان آموخته بودند. (بهزادی، 

ریف دهد. و سبک ظاند و در گورستان پازیریک بدست آمده رابطه مستقیم هخامنشی را با این نواحی آشکارا نشان میبوده

های پایین افتاده و مدور که آن نیز از روی سبک کارهای قرن پنجم کارهایی است که در نقش کوچکی از حیوانات با عضله
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ی هنری سکاها و مادها در بعضی اشیاء بدست آمده در زیویه خورد. رابطهقلیدشده، بوده است به چشم میهخامنشی ت

  ) ۱۵۷و  ۱۴۸: ۱۳۸۴خورد و آن شکل حیواناتی است که سبک خالص سکایی دارند. (کالیکان: کردستان بچشم می

های که از آغاز قرن ششم پیش از میلاد در دشت »ددی -سبک«سرزمین ماد را زادگاه  -آندره گدار ناشر کتاب گنجینه زیویه

 سینه بند طلا) اشکالی واقعی تخیلی از حیوانات مشاهده اسکیت رواج داشته، می
ً
 در برخی از اشیاء زیویه (مثلا

ً
داند. و واقعا

 با اشکال متشابهی که بر مصنوعات اسکیتی قرن ششم پیش از میلاد (مکشوف در پیرامون می
ً
وبان و کرانه کگردد که کاملا

) و بعضی خصوصیات سبک سریانی و اوراتویی ۳۷۳: ۲۵۳۷شود مطابقت دارند. (دیاکونف: شمالی دریای سیاه) دیده می

توان حدس زد که در قرن پنجم پیش از میلاد مدتی سبک ماد و سکایی ادامه داشته است. (کالیکان: شود مینیز دیده می

۱۳۸۴ :۱۵۷(  

ذ سکایی که از راه ماد و اوراتویی بر هنر ایرانی نفوذ کرده بود بنواحی روسیه رفته و در ظروف نقره ای و اندک زمانی دیرتر نفو

) ۱۴۸: ۱۳۸۴شود. (کالیکان: بدست آمده بخوبی دیده می kievو کیف  kelermesهای مکشوف در کلرمس که در مقبره

اقتباسات زیادی از مادها کردند، بطوری که هنر سکاها  گدار معتقد است وقتی سکاها و مادها با هم آمیخته شدند، سکاها

 فن ترصیح را زیاد بکار برده
ً
 تقلیدی از هنر مادی است که در آن سکاها خصوصا

ً
: ۱۳۹۰اند. (وندن برگ، در روسیه، عینا

  کند.ها دادند حکایت میها نیز از تکان شدیدی از نظر فرهنگی به اسکیت) مدارک موجود هنری اسکیت۱۱۳

ها واجد اهمیت بود. از یک سو با فن و تاکتیک سواری و تیراندازی ها از بعضی جهات برای مادیولی فرمانروایی اسکیت

ها فرزندان خویش را برای آموختن تیراندازی به اسکیت ها آشنا شدند، و حتی بعد از سقوط حکومت اسکیت ها نیز مادی

ها به تدوین یک زبان بین القبایل، که نه تنها در قلمرو خاص سکیتسپردند. و از سوی دیگر حاکمیت اها میاسکیت

 ها به قدری به زبان ایرانی اسکیت هاپادشاهی ماد بلکه در سراسر خاک آن کشور بسط یافت، کمک کرد. زبان ایرانی مادی

با وجود این زبان احساس  -ساخت. و قبایل مادهای اسکیت و ماد را مقدور مینزدیک بود که تفاهم میان ساکنان پادشاهی

) و همچنین می دانیم اسب ثروت عمدۀ قبایل ماد بود. ولی هنوز از زین و لگام ۲۶۶: ۲۵۳۷کردند. (دیاکونف: وحدت می

نشستند، و در ارتباط با سکاها بود که ستام و یراق اسکیتی بین آنان یعنی مادها اطلاع نداشتند و سوار بر غاشیه مانندی می

 روی لباس کمربند بسته ) و نوع پوشش لباس۳۳۸-۳۳۷، ۲۵۳۷تداول شد. (پیشین: و پارس ها م
ً
های مادی که معمولا

توان اشاره به تقلید مادها از لباس سکاها کردند که میشده و دشنه کوتاهی که میان سکاها و مادی ها معمول بود آویزان می

 در بین آنان معمول شد. (رجبی،
ً
کیناک«که همین شمشیر کوتاه اسکیتی که ) ۳۳۲:۱۳۸۲باشد که بعدا نامیدند به می» آ

  )۳۳۷: ۲۵۳۷های جدید مادی اضافه شد. (دیاکونف، سلاح

  

  نتیجه گیری

ایران و اقوام ایرانی آن همواره برای نویسندگان و مورخان غربی بسیار حائز اهمیت بوده است، و یکی از این اقوام، قوم سکاها 

اند. متأسفانه چون سکاها های خود آوردههای مختلف در نوشتهرار گرفته است و آنان را به نامکه مورد توجه نویسندگان ق
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ر آید که فقط از کشف قبوهای به وجود میسکه و معابدی برای پرستش خدایان خود نداشتند در مطالعه این قوم محدودیت

ماساژت ها و سکاهای هوم نوش  -های داهاسه شاخه بنامها به برد. آنتوان به سبک و نوع زندگی آنان پیبزرگان آنان می

تقسیم شدند که در دورۀ تاریخی خود مناسباتی با همسایگان خود داشتند، و این همسایگان که عبارت بودند از مادها، 

اشیاء  کشف ها و اشکانیان که با مرور در آنان آمیخته و مضمحل شدند و تبادلات فرهنگی و هنری با هم داشتند که باپارس

ه های مختلف آنان ازجملاز این قوم توسط باستان شناسان به اثبات رسیده است. بسیاری از خصایص فردی و ویژگی

توان در همسایگان آنان همچون مادها، های فردی، نوع پوشش، خاکسپاری مردگان، باورهای دینی و هنر را میویژگی

  بانگردان صحرایی تأثیر شگرفی در درون آنان ایجاد کنند که بسیار قابل تأمل است.ها و یونانیان و چینیان دید و این بیاپارس
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